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1جلسه –پناهیزداناستاد –شرح رساله لغت موران 

در شهر آمل القا گردیده است)1394جلسات در ماه مبارك رمضان سال (این 

1جلسه 
به بعد آمده 294، ص3، جمجموعه مصنفات شیخ اشراقرسالۀ لغت موران، یکی از رسائل شیخ اشراق است که در 

است (حدود هجده صفحه است)
ن قرن چهارم و پنجم قرار گرفته، به عنواشیخ اشراق از فیلسوفان قرن ششم است. این بزرگوار بعد از بوعلی که در

ق متولد شده و در 548مطرح است. بوعلی فلسفۀ مشاء را نگاشت. شیخ اشراق تقریبا در سال ماترین فیلسوف برجسته
سال و 36ق. تقریباً 586شاه فرزند صلاح الدین ایوبی کشته شد در حدود سال همان ایام جوانی هم به دست ظاهر

سالگی 33سالگی تا 31لحاظ قمري زندگی کرده است. فلسفۀ خود را هم در سال به38حاظ شمسی و تقریبا لاي بهخورده
پدید آورده و ارائه کرده است. 

کارشان واقعاً کارستان است که در این سن مکتبی آورده که در عرض مشاء مطرح است و جا افتاده و پذیرفته شده 
می سه مکتب فلسفی داریم: مشاء، اشراق، و حکمت متعالیۀ صدرایی. شیخ اشراق و استقبال شده است. در دورة اسلا

سینا عرضه کرده و مؤسس فلسفۀ اشراق است.فلسفۀ خود را در برابر فلسفۀ ابن
دهد. برخی از شهودات او هم بسیار تیزهوش است و هم داراي شهود و قوت روحی است. کارهاي عجیبی انجام می

گوید که من عالم مثال را و عقول اش در آثارش منعکس شده است. او در آثارش میهاي روحیتو کارهاي عجیب و قو
ام. بنابراین او کسی است که قوت روحی، شهودي و سلوکی دارد و در کنارش داراي قوت فلسفی و مفارقات را دیده

ی، شروع کند و پس از فلسفۀ مشائهایی توانسته است حرکتی را رو به جلو را عقلی است. چنین شخصی با چنان قوت
فلسفۀ اشراقی را عرضه کند.

اند.فانی و برخی فلسفی ـ عرفانیربرخی ع،اند: برخی فلسفیراق چند دستهکتابهاي شیخ اش
رسالۀ لغت موران جزو آثار عرفانی شیخ اشراق است و قرار است برخی اسرار سلوك را به زبان ساده  بگوید. خودش 

خواهد برخی اسرار معنوي گوید که این کتاب را بر نهج و شیوة سلوك نگاشته است. او در این اثر میله میدر آغاز رسا
و شهودي را به زبانی ساده بیان کند.

البته کتابهاي فلسفی او هم خالی از فضاي شهودي نیست. کتابهاي شهودي او هم خالی از مباحث فلسفی نیست ولی 
شهودي و سلوکی و فضاي عرفانی غلبه دارد، اما این به آن معنا نیست که این رساله اصلا در رسالۀ لغت موران، روش 

فلسفی نیست.
با ملاحظۀ اینکه شاید مخاطبان ما کسانی باشند که با زبان عربی آشنا نباشند، کتابی را براي مباحث کنونی انتخاب 

ام که به زبان فارسی است. کرده
1

1جلسه –پناهیزداناستاد –شرح رساله لغت موران 

در شهر آمل القا گردیده است)1394جلسات در ماه مبارك رمضان سال (این 

1جلسه 
به بعد آمده 294، ص3، جمجموعه مصنفات شیخ اشراقرسالۀ لغت موران، یکی از رسائل شیخ اشراق است که در 

است (حدود هجده صفحه است)
ن قرن چهارم و پنجم قرار گرفته، به عنواشیخ اشراق از فیلسوفان قرن ششم است. این بزرگوار بعد از بوعلی که در

ق متولد شده و در 548مطرح است. بوعلی فلسفۀ مشاء را نگاشت. شیخ اشراق تقریبا در سال ماترین فیلسوف برجسته
سال و 36ق. تقریباً 586شاه فرزند صلاح الدین ایوبی کشته شد در حدود سال همان ایام جوانی هم به دست ظاهر

سالگی 33سالگی تا 31لحاظ قمري زندگی کرده است. فلسفۀ خود را هم در سال به38حاظ شمسی و تقریبا لاي بهخورده
پدید آورده و ارائه کرده است. 

کارشان واقعاً کارستان است که در این سن مکتبی آورده که در عرض مشاء مطرح است و جا افتاده و پذیرفته شده 
می سه مکتب فلسفی داریم: مشاء، اشراق، و حکمت متعالیۀ صدرایی. شیخ اشراق و استقبال شده است. در دورة اسلا

سینا عرضه کرده و مؤسس فلسفۀ اشراق است.فلسفۀ خود را در برابر فلسفۀ ابن
دهد. برخی از شهودات او هم بسیار تیزهوش است و هم داراي شهود و قوت روحی است. کارهاي عجیبی انجام می

گوید که من عالم مثال را و عقول اش در آثارش منعکس شده است. او در آثارش میهاي روحیتو کارهاي عجیب و قو
ام. بنابراین او کسی است که قوت روحی، شهودي و سلوکی دارد و در کنارش داراي قوت فلسفی و مفارقات را دیده

ی، شروع کند و پس از فلسفۀ مشائهایی توانسته است حرکتی را رو به جلو را عقلی است. چنین شخصی با چنان قوت
فلسفۀ اشراقی را عرضه کند.

اند.فانی و برخی فلسفی ـ عرفانیربرخی ع،اند: برخی فلسفیراق چند دستهکتابهاي شیخ اش
رسالۀ لغت موران جزو آثار عرفانی شیخ اشراق است و قرار است برخی اسرار سلوك را به زبان ساده  بگوید. خودش 

خواهد برخی اسرار معنوي گوید که این کتاب را بر نهج و شیوة سلوك نگاشته است. او در این اثر میله میدر آغاز رسا
و شهودي را به زبانی ساده بیان کند.

البته کتابهاي فلسفی او هم خالی از فضاي شهودي نیست. کتابهاي شهودي او هم خالی از مباحث فلسفی نیست ولی 
شهودي و سلوکی و فضاي عرفانی غلبه دارد، اما این به آن معنا نیست که این رساله اصلا در رسالۀ لغت موران، روش 

فلسفی نیست.
با ملاحظۀ اینکه شاید مخاطبان ما کسانی باشند که با زبان عربی آشنا نباشند، کتابی را براي مباحث کنونی انتخاب 

ام که به زبان فارسی است. کرده



2

1جلسه –پناهیزداناستاد –شرح رساله لغت موران 

ز دارد، بنایش بر تمثیل است. بزرگان ما در عین دارا بودن قوت فلسفی و برخورداري از این کتاب، که زبان روانی نی
د. یکی از تر] منتقل کرکنند تا بشود مباحث را به دیگران [آسانتري را انتخاب میقلم سنگین فلسفی، گاهی زبان روان

شود و بر اساس آن مثال، معرفتی طبق آنمیکند تمثیل است. تمثیل آن است که مثالی زدهچیزهایی که زبان را روان می
کند و بعد به سرعت از مثال به معرفتی که قصد دارد بیانش شود. مانند مولانا در مثنوي که غالبا مثالی را مطرح میبیان می

شود. کند، منتقل می
پایش شود گنج زیرمیگشت، در آخر داستان مشخصگوید دربارة کسی که دنبال گنج میبراي نمونه داستانی را می

شود به این که خدا گنج نزدیک است و درون دل توست و تو مولانا به سرعت منتقل میاست. سپسبوده و خبر نداشته
گیرد که حقیقت معرفتی نحن اقرب الیه من حبل الورید را حل کند و مطرح کند. از او خبر نداري. از این داستان کمک می

کنند و زنند و بر اساس آن مثال و جوانبی که آن مثال دارد، معرفتی را مطرح میثالی را میبنابراین تمثیل آن است که م
کنند. جوانب آن معرفت را بر اساس جوانب آن مثال مطرح می

کند. عمدة کار شیخ اشراق در رسالۀ لغت موران از این دست روش تمثیل آسان کردن کار است و فهم را نزدیک می
م که خواهد بگیرد را دریابیاي که میخواندن این رساله هم باید مثال را دقت کنیم و هم نتیجۀ معرفتیاست. بنابراین در
گویند که مقصود اصلی چیست و داستان و مثال را باید بر چه گویند و بعد میداستان و مثال را می،چیست. در تمثیل

اموري تطبیق کرد. 
گویند که منظور گویند، ولی اصلا نمی. در این روش داستانی را میاما روش دیگري هم هست که روش تأویل است

گوید و گوید، اما به صورت رمزي مطلب را میاند. داستان میگونهتأویلی این–هاي رمزي و مقصود چیست. داستان
ه به متوجه شوید کگوید که منظورم چیست و به چه اموري اشاره دارم. شما باید تیزهوشی کنید و از لابلاي داستاننمی

اي دارد به نام رسالۀ طیر که داستانی تأویلی و رمزي چه امري اشاره دارد. این روش قدمت بسیار دارد. مثلا بوعلی رساله
که در دام افتادند، بعد اصلا فراموش کردند که رچیننداي پرنده از آسمان آمدند روي زمین دانه بگوید دستهاست. وي می

خواند، یاد خود و روح خود و وضعیت خود در این گوید ولی انسان تا این داستان را میچیز بیشتري نمیاند.از کجا آمده
تان ایم. در روش تأویلی نیز داسایم ولی بعد گویا اصلا یادمان رفته است که از کجا آمدهافتد که ما از عوالم بالا آمدهدنیا می

اند و باید آنها را رمزگشایی کرد. اما در تمثیل، اند، رمزگونهها رمزياین داستاندهند.شود، اما مثال را توضیح نمیگفته می
گوید که منظورش چیست.کند و مینویسندة داستان خودش رمزگشایی می

تأویلی زیادي دارد. رسالۀ حی ابن یقظان و رسالۀ طیر و رسالۀ سلامان و ابسال و -هاي رمزيشیخ اشراق نیز رساله
ها بیان اند. فیلسوفان ما گاه براي ساده کردن فهم، مطالب را در قالب این داستانتأویلی-گونۀ رمزيسینا بهۀ ابنقصیدة عینی

تأویلی است. او دیده است رسالۀ طیر بوعلی بسیار زیباست، لذا –اند. رسالۀ غربت غربیه شیخ اشراق نیز رمزي کردهمی
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اي رمزي که شیخ اشراق بر اساس رسالۀ طیر بوعلی نگاشته است. رسالۀ لهآن را به فارسی ترجمه کرده و شده است رسا
ابراج شیخ اشراق نیز از همین دست است. 

ته و شکل رمزي مختصرا گف، ولی گاهی برخی مطالب را بهيشکل تمثیلی است نه رمزرسالۀ لغت موران بیشتر به
ه در جایی از این رساله گفته است ده بند داشت و گشوده بود، که مثلاً خواهیم رسید کصلا آن را توضیح نداده است.ا

توانست کاري بکند، ولی وقتی ده بند بر او بسته شد، توانا شد. ده بند، بیانی رمزي است که هیچ وقتی گشوده بود نمی
اش نداده است. اما عمدة این رساله، تمثیلی است.توضیحی درباره

294ص،3مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج

موجودات سپاس مبدعِ ھمه را که بحقیقت ھمة ھمگی، باعتراف١بسم االلهّٰ الرحمن الرحیم ربّ زدنی علما
، و [درود بر سیدّ اولاد بشر محمّد مصطفی صلیّ االلهّٰ علیه و آل از روى شھادت، وجود او را سزاوار است

].او و به روانشان
دهند کند. سپاس خداوندي راست که مبدع و ایجادکنندة همه است. و همه شهادت میمیاول با حمد ثناي حق شروع

که خدا به وجود سزوار است، وجود در اصل مال خداست. 
منظور از همۀ همگی، یعنی همۀ مخلوقات. ازآنجاکه همۀ مخلوقات را خداوند ایجاد کرده است، بر اساس حقیقت 

خودش اول باید باشد تا آنها ،سزاوار خداوند است. خدایی که همه را به وجود آوردهتوان فهمید که وجود همۀ آنها می
را به وجود بیاورد. 

گویند اینکه ما هستیم، کسی هست که ما را به وجود آورده است. باید آن همۀ موجودات به شهادت تکوینی می
تعبیر کرده است به اعتراف موجودات از روي شهادت تکوینی به اینکه حقیقت باشد تا ما بتوانیم باشیم. از این مطلب 

خداوند سزاوار وجود است. 
T، نسخۀ کتابخانۀ ملی است که با علامت »وجود او را سزاوار است«آمده است و » وجود سزاوار است«در متن 

مشخص شده است. این نسخه بهتر است از آنچه در متن قرار گرفته است. 
یعنی به روان اهل بیت پیامبر.» انشانو به رو«

دهد که کسی از ما خواست که کتابی بنویسیم که اسرار سلوك را بیان کند.شیخ اشراق در ادامه توضیح می

. بار الاها، بر علمم بیفزاي.1
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اى چند در متوجّه بود، التماس کرد کلمه١ین ضعیفاعزیزان که رعایت جانب او برة) یکی از جمل۲(
، نام نھادیم» لغت موران«. آن را از نااھل دریغ دارد ان شاء االلهّٰ نھج سلوك اسعاف کرده آمد، بشرط آنکه

و بااللهّٰ التوفیق.
از جملۀ عزیزان یعنی از مجموع عزیزان. رعایت جانب او بر این ضعیف متوجه بود، یعنی من (شیخ اشراق) باید 

اسخ دادن سؤال و برآوردن نیاز. کردم. التماس کرد، یعنی درخواست کرد. اسعاف کردن یعنی پجانب او را رعایت می
اي چند در نهج و روش سلوك گوید کلمهآنچه براي ما در اینجا مهم است این است که دربارة رسالۀ لغت موران می

هست.نیز گوید نهج سلوك، شامل حقیقت سلوك، روش سلوك و منطق سلوك گفته شده است. وقتی می
به نااهل داده نشود.شیخ اشراق این کتاب را نوشته است بدان شرط که

مطلب است که چهارده پانزده داستان در آن هست و اولین 18این رساله مشتمل بر .لغت موران یعنی زبان مورچگان
داستان مربوط به موران است؛ لذا نام این رساله را گذاشت لغت موران. این از یک جهت.

کنند (در قرآن کریم هم آمده است) ولی چگان صحبت میاما به نظر من وجه تسمیه از جهت دیگر این است که مور
خواهد تا سخن ایشان را بفهمد. لذا سخن گفتن مورچگان براي حضرت سلیمان را میمانندکسی براي ما واضح نیست. 

ما حالت رمزي دارد. لذا شاید منظور شیخ اشراق از این نامگذاري این باشد که بگوید من در این رساله از اموري رمزي 
گویم.رازآلود سخن میو 

٢فصل اوّل

ح اول صبشان خارج شدند در این داستان را بیان کرده است: چند مورچه بودند که از لانه،شیخ اشراق در فصل اول
است.ژاله روي شاخه نبات افتاده . به شاخۀ نباتی رسیدند و دیدند قطراتیبراي دانه جمع کردن

طرات از کجاست؟ آیا از زمین است یا از آسمان؟برایشان سؤال شد که اصل این ق
خواستند شاخه نبات را به لانه ببرند، دیدند رویش قطراتی آب هست. پرسیدند که این ها میدر اول صبح مورچه

قطرات چیست و اصلشان از کجاست؟ یکی گفت از زمین است یکی گفت از دریاست و اختلاف شد تا نزد یک مور با 
طرف میل دارد، اصلش همانجاست.هرپیوندد، و بهگردد، به هر جا میگفت ببینید به کجا باز میتجربه بردند او 

یعنی خود شیخ اشراق.1
. شیخ اشراق هر داستانی را به صورت یک فصل بیان کرده است.2
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خویش رو بصحرا نھادند از بھر و مستقرّ اوّل١از حضیض ظلمت مکمن،بستهمورى چند تیزتك میان
ترتیب قوت، اتفّاق را شاخی چند از
کار از لانه و قرارگاهشان که در زیر زمین است و پنهان و تاریک، هبچند مور تندوتیز و کمربسته و مهیاي کار و دست

بیرون آمدند و به سمت صحرا رفتند، براي جمع کردن غذا.
گوید مستقر اول. زیر زمین هم ظلمت است. حضیض نهایت پایین رفتن است (در که زیر زمین است میرا لانه شان 

ده چون پنهان است. برابر اوج که نهایت بالارفتن است). مکمن گفته ش

٢٩٥، ص: ٣مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج

نبات در حیزّ مشاھده ایشان آمد و در وقت صبح قطرات ژاله بر صفحات سطوح آن نشسته بود. 
هست. صبح بود و دیدند که چند قطره ژاله روي سطح آن 2همین که بیرون آمدند، اتفاقا دیدند که چند شاخه نبات

ها نشسته بود. شاخه نبات

ند ست، و بعضی گفتاکه اصل این قطرات از زمینچیست؟ جواب داد و گفتیکی از یکی پرسید که این
در محلّ نزاع افتاد.از دریاست، علی ھذا

بینشان نزاعی پیدا شد که اصل این قطرات از کجاست.
اى صبر کنید تا میل او از کدام جانب باشد که ھر کسی را لحظهى متصرّف در میان ایشان بود. گفتمور

لحوق معدن و منبع خود شوقی بود.ه کششی باشد و بجھت اصل خویش٣زى
به اتجرگوید. مور بهایی میاندرکار. این مور باتجربه همان حکیمی است که گاه نکتهمتصرف یعنی باتجربه و دست

دهد دانیم از کجا آمده، اما به هر طرف که میل دارد، خبر میگفت کمی صبر کنید تا ببینیم میل او به کدام سمت است. نمی
اید. جا آمدهدهد که از هماناست. میلتان به هر سو باشد، خبر میکه از همانجا آمده

است. صورت گفته شدهاین ه و بزي یعنی از. زي همان ز بوده 

گاه.. مخفی1
سته دیدند قطراتی شبنم روي آنها نشاز شاخه نبات، شاخۀ گیاه است. مورچگان چند شاخه گیاه را یافتند و خواستند با خود ببرند که منظور . [استاد اشاره نکردند اما گویا2

که در ادامه شیخ اشراق به کار برده است.]است»هیکل نباتی«است. و ... شاهد، تعبییر 
. یعنی از. زي جهت = از جهت.3
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جا فهمیم که اصلش از کخواهد کجا برود، میب روي شاخه نبات از کجا آمده، اما صبر کنیم ببینیم میدانیم که آنمی
بوده است.

خواهد به اصل خود بپیوندد.هر کسی به اصل خود شوقی دارد و می
راي هر ست که بتوانیم بفهمیم که اصلش کجا بوده است. این از آن روایم، ولی از طریق انتها میما که ابتدا را ندیده

کند.کسی از طرف اصلش کششی هست. این قاعده را مطرح می
سنخ خود منجذب باشد.ه ھمه چیزھا ب

زند.رود. بعد مثال میشود و به همراه سنخ خودش میهر چیزي به سنخ خودش جذب می
ء شیکل«ست و قاعده ااندازند، چون اصل او سفلي١نبینی که کلوخی را از مرکز زمین بجانب محیط

زیر آید. ه ست، بعاقبت کلوخ باممھّد» یرجع الی أصله
اي گردد. اصل کلوخ از زمین است و براندازید به سمت زمین باز میزند که ببینید کلوخ را که بالا میبعد مثالی می

ه الان نیازي ه است کگردد. این البته بحثی در طبیعیات آن دورهمین پس از اینکه به سمت بالا پرتاب شد، به زمین باز می
گفتند مرکز زمین، ارض و خاك است و اگر چیزي از خاك باشد به اصلش طور خلاصه] مینیست توضیح دهم. [به

دهیم. گردد. اصل این قاعده درست است، هرچند امروز ما این را با قانون جاذبه توضیح میبازمی
ت، ، ممَُهَّد اس»گرددهر شیئی به اصلش باز می«قاعدة چون اصل کلوخ از زمین است و چیزي زمینی و سفلی است و 

آید.یعنی آماده و بر او جاري است، سرانجام کلوخ به پایین می
گوید که باید زین پس بدان توجه کرد.اي را میشیخ اشراق از زبان این مور دارد نکته

ھر چه بظلمت محض کشد اصلش ھم از آنست. 
افتاده انباطل دارند. شهوت در جانشان جدي است. یا حرص و طمع در جانشتوجه کنید برخی چگونه میل به 

ر د. این از آن روست که چیزي دن. برخی اصلا طبع شیطانی دارشوندکشیده میین سو د که بدناست. ظلمتی در درون دار
ش هم از اصلشود، کشاند. به تعبیر شیخ اشراق هر چیزي که به سوي ظلمت کشیده میدرون دارند که آنها را بدین جا می

ظلمت است. 
اگر کسی به سوي بدي و کارهاي گناه میل دارد، اصلش هم از آنجاست. تا در او ریشه نداشته باشد، بدان سمت 

بینند یدهیم که انبیا چون ماید که چرا اصلاً در انبیا گناه نیست؟ گاهی این واقعیت را چنین توضیح میرود. توجه کردهنمی
دهند. این درست است. اما چیز دیگري هم هست: توضیح دیگر این مینا و آتش را، آن را انجام حقیقت گناه و عذابش ر

زمین، یعنی به سوي آسمان.. یعنی محیط1ِ



7

1جلسه –پناهیزداناستاد –شرح رساله لغت موران 

یل پسندد و به سوي بدي مآنقدر نورانی است که گناه را نمیلحاظ سرشت نخستینو جان انبیا بهاست که اصلاً طبع 
زند. مثل حضرت یوسف که کینه را و گناه نمیسازد و خیانت از آنها سرشان نمیکند؛ یعنی این میل با شرافت ذاتینمی

پذیرد. را نمی
البته مسئله بالاتر از اینهاست. ملاصدرا سخن بسیار زیبایی دارد که طینت اولیۀ انبیا سراسر پاك است. برخی افراد 

رار اي قرا به گونهاي را بخواهد دلش هستند که از اول شرافتی ذاتی دارند. در روایات آمده است که وقتی خدا خیر بنده
ی تابد. البته دل ظلمانی این طور نیست و به راحتآید. دل نورانی اصلا بدي را برنمیبیند، بدش میدهد که تا بدي را میمی

تابد.بدي را بر می
اي در ظلمانی بودن دارد. مطابق بیان شیخ اشراق، هر میل به ظلمت، ریشه

کارند. نه این که دهند، درجان او ظلمت میو مادر با غذایی که به فرزند میکنم گاهی پدر جا عرض میاین را همین
که تواند تغییر دهد، ولی تغییرش سخت است. سرشت آن تکوین و بافت اولیه است، چناناراده ندارد و نمیفرزند دیگر 

ل به فرزند ل حلاشود تغییرش داد، ولی تغییرش سخت است. وقتی ماام، نه اینکه نمیدر برخی جلسات دیگر توضیح داده
گویند مال حلال را که دادید، نورانیت را در دل او کنید. اصلا برخی میدهید، همانجا دارید جان فرزند را نورانی میمی

د. آن روناند، در نهایت و عاقبت به سمت بدي نمیاید. اکثر افرادي که حلال خوردهید و طینت اولیۀ او را ساختهاهانداخت
شود. به تعبیر شیخ اشراق اگر میل به ظلمت هست، حتما ریشۀ نشان هست به میلی درونی تبدیل مینورانیتی که در جا

. گذاردکنند، روي فرزند اثر میظلمت در جان هست. گاهی نیت پدر و مادر و کار خلافی که از نظر مالی پدر یا مادر می
اید. جریاناتی را در این باره شنیده
تواند واقعیت هم داشته باشد. بندة خدایی بود خیلی بزرگوار بود. ستان بپذیرید، هرچند میاین جریان را به عنوان دا

اي سوراخ کرد و شیر ریخت. تعجب کرد و در اندیشه شد که ما کسی نزد او آمد و گفت فرزند شما مشک را با وسیله
ایم، پس سبب چیست؟ از همسرش جویا راندهایم و مال حرام هم به او نخوایم؟ ما از این دست کارها نکردهمگر چه کرده

شد و او گفت در زمان حاملگی میلی به انار پیدا کردم. اناري را که مال دیگري بود، پیدا کردم و یک سوراخ کوچکی به 
آن زدم و مختصري از آن نوشیدم. آن رفتار فرزند نتیجۀ همین رویداد بود.

ها اثراتی چنین دارند و در قرآن کریم این ها و مادربزرگه پدربزرگالبته واقعیت است که کارهاي پدر و مادر و گا
اند.انجام دادهگ یا اجداد پیشتر خاطر کار خیري که مثلا پدربزردهند بهمسئله آمده است که گاهی خیري می

لمت کشد ها را. تعبیر شیخ اشراق این است که هر چه به ظگذاریم و گاه ظلمتلذا گاه نورها را در دل خود می
بینید میل به خلاف دارید، بدانید ریشۀ ظلمت را در خود دارید و اصل این میل از این ریشه اصلش هم از آن است. اگر می

است، مناسبت هست. این در طرف ظلمت. اما در طرف نور چه؟
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.تر استو در طرف نور الوھیتّ این قضیهّ در حقّ گوھر شریف لایح
تر یعنی آشکارتر. لایح

آنچه دربارة ظلمت گفته شد، دربارة نور هم جاري است و آشکارتر است. هرکه گوهر شریف و جان نورانی دارد، 
کشد. خداوند نور است: االله نور السموات و الارض. کشد. نور الوهیت در او هست و او را مییقینا به سمت خدا بهتر می

رود، به دلیل جان نورانی است که در خود دارد و شرافت میرود. اگر کسی به سمت خدا نور است که به سمت نور می
اي است که دارد.و پاکی طینت اولیه

گردد، دربارة گوهر شریف، یعنی فرماید در طرف نور الوهیت، این قضیه که هر میل به اصل خویش بر میپس می
رود، آشکارتر است.موجودي نورانی که به سمت خدوند می

آورده است که مایۀ برکت براي همۀ جوامع باشند.در ذات اینها هیچ ظلمتی نیست. ولی غیر انبیا خداوند انبیا را اولا
اید که آیت االله العظمی بهاءالدینی از کودکی چه حالاتی داشتند یا آیت االله اند. مثلاً شنیدههم هستند کسانی که نورانی

ن شود، وگرنه چنیدل هست که میل به خداوند را موجب میالعظمی بهجت از کودکی چه حالاتی داشتند. یکپارچه نور در
اعر گویند که پدرش شداند. دربارة آیت االله بهجت میهایی چیست، خداوند میمیلی معنا ندارد. اینکه زمینۀ چنان نورانیت

اباعبداالله بوده است و هم مداح اهل بیت بوده است. 
دارند در دل خودشان.امثال اینها مایۀ برکتند براي همه، ولی نور 

بحثی بین برخی عرفا پیش آمده بود که منظور از مناسبت ذاتی چیست. همین زمان کودکی وارد جلسه شد و اظهار 
کرد. کسی همین کودك را نشان داد و گفت مناسبت ذاتی همین است؛ از اول این میل تمایل به خداوند و به این عرفا می
اي است که در جانشان هست. خداوند گاهی خی کودکان قوي است، به خاطر نور قويدر او هست. اینکه حالت دیانت بر

اند صاحب فرزند شوید که شاید فرزند شما با قول لا اله الا االله زمین را سنگین کند. این دهد و از ما هم خواستهتوفیق می
و را به سمت خداوند بکشد و چه بسا بشود به همین اشاره دارد که شاید این فرزند کسی باشد که نوري در دلش باشد و ا

عارف باالله و ولی خدا شود.
.روشنی جوید ھمه از روشنیستتوھّم اتحّاد حاشا، ھر چه

گوید این رفتن به سوي خدا نه یعنی شیخ پس از اینکه نور الوهیت را مطرح کرد و رفتن به سوي خداوند را، می
ل، اگر کسی دنبال اشود. حشود ولی هرگز خدا نمیعنی ندارد. انسان خدایی میمتحد با خداوند شدن. حاشا، اصلا اتحاد م

گردد، حتما سنخش از نور است. روشنایی می
اینها سخنان آن مور داراي تجربه بود.
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اب داد، آفتمیگفتند و آن مور باتجربه جواب گوید در این لحظه که مورها سخن میداستان میۀشیخ اشراق در ادام
صل آن قطرات از زمین او هوا گرم شد. دیدند که قطرات بخار شد و رفت بالا. براي مورچگان معلوم شد که بالا آمد 

نیست و چون از هوا بودند، به هوا رفتند. 
نباتی آھنگ بالا کرد، موران را معلوم گشت ) موران در این بودند که آفتاب گرم شد و شبنم از ھیکل۴(

َُّ نوُرٌ عَلى«بود با ھوا رفت،که از زمین نیست، چون از ھوا ُ لنُِورهِِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ ا َّ الأَْمْثالَ نوُرٍ يَـهْدِي ا
٣»إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ.«،٢»ربَِّكَ الْمُنْتَهىوَ أنََّ إِلى«،١»للِنَّاسِ 

این داستان آورده است:ین سه آیه را براي جمع بنديسرعت اشیخ اشراق به
دهد. خداوند هرکه را بخواهد به نور خداوند نور سماوات و ارض است و هر کسی را به سمت خودش راه نمی

گویند بایزید بسطامی یک نوبت به صحرا رفت و . میکندمینورانی او را کند. هر که را بخواهد، دل خود هدایت می
شد و حقایقی بر وي منکشف شد و به تعبیر خودش هجده هزار عالم را براي او گشودند. سپس دید دگرگوناحوالش 

عجب حقایقی است و خودش تنهاست و کسی آنجا نیست و کسی به این مقام نرسیده است. خطاب کرد خدایا درگاهی 
یی شایستۀ این درگاه نیست. روبا این شایستگی و شکوه و عظمت، ولی چرا این قدر خلوت؟ جواب آمد هر ناشسُته

شیخ اشراق نهج سلوك را همین اول کار گفته است: باید زمینۀ مساعد بیابی. تا مسانخت نیابی و از سنخ نور نشوي، 
شود که برسی. اگر بخواهی به اصلت و به سوي رسی. اگر نورانی نشوي نمیبه خدایی که نور آسمانها و زمین است، نمی

کند. ید نورانی شوي. هر که را خداوند بخواهد، هدایت میخداوند منجذب شوي با
خداوند در آیۀ نور، مثال نور بودن خداوند و مشکات و زجاجه را آورده است، بعد فرموده خداوند براي مردم مثال 

ی ور علباید نخواهی به خداوند برسی،المثل است و بدان که خداوند نور حقیقی است و اگر میزند. این آیه ضربمی
نور شوي تا برسی.

در آیۀ بعد آمده است: و ان الی ربک المنتهی. رسول االله توانست به منتها و به خداوند برسد. چرا و چگونه رسید؟ 
خواهی دست به سلوك بزنی، اولا باید نور تحصیل کنی.چون نهایت نور بود، به نور رسید. اگر می

ي که شیخ آورد، این را گفته است: الیه یصعد الکلم الطیب و العمل توان نور تحصیل کرد؟ با آیۀ بعدچگونه می
الصالح یرفعه. 

رسد. کند و عمل صالح به خداوند میبه سمت خداوند سبحان، کلمۀ طیب صعود می

35( النور) آیه 24) سوره 19( 1
43( النجم) آیه 53) سوره 20( 2
11فاطر) آیه (35) سوره 21( 3
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اند جان پاك. هر دو درست است. چیزي به سمت اند عقیدة پاك و گاه گفتهاند: گاه گفتهکلمۀ طیب را دو معنا کرده
رود که از سنخ خدایی باشد. جان پاك از این سنخ است. پاك شو اول و پس دیده بر آن پاك انداز. باید اوند بالا میخد

تواند خداوند نور را دریابد. تنها کلمۀ طیب. تا انسان نورانی نشود، نمیختبعد دیده بر خداي پاك انداد تا نخست پاك ش
رود. رود. هر چیزي به اصل خویش میسمت او بالا میاك است و پاکی بهرود؛ زیرا که خدا پو پاك به سمت خدا می

اي، اولین نکته این است که باید مناسبت داشته باشی، یعنی اي کسی که از من [شیخ اشراق] راه سلوك را خواسته
جان و عقیدة پاك و ایمان پاك داشته باشی. 

زیرا او صالح است و صلاح کل است و تو هم باید صلاح رود نه عمل طالح؛عمل صالح به سمت خداوند بالا می
رود چون صالح است. کلمۀ طیب صعود به سمت خداوند پیدا کنی تا به او برسی. عمل صالح به سمت خداوند بالا می

خواهی به خدا برسی، رود. اگر میکشد، به سمت خداوند میکند چون طیب است. هر چه به سمت صلاح میطیب می
شوي. کار دیگري لازم نیست، اگر پاکی حاصل باشد، مانند اسبت بیابی. اگر پاك باشی، خودبخود جذب میباید من

کند. ایمان و عمل صالح یا جان پاك و عمل صالح لازم است. جان پاك و عمل صالح را شاید مغناطیس تو را جذب می
جلسۀ آینده توضیح بدهیم.

ت سرعت نتیجه گرفتان مورچگان و جذب آب به آسمان را مطرح کرد و بهیک داستان را تا کنون خواندیم. شیخ داس
خواهی به سوي خداوند جذب شوي، اولا باید نورانی شوي و مناسبت بیابی.که اگر می

والسلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته.


